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مجــله دوم ایــران جمعـه؛

ایران جمعه | 15 | 12 | 1399گذری به فرهنـگ و جامعه

باید گفت تکنولوژی های ارتباطی امروز نشان دهنده نوعی تغییرجهت اساسی بودند، چرا که هدفشان پرکردن ساعت های 
فراغت بود و البته از پارسال، با حفظِ سمت، دنیای کار را هم فتح کردند. نتیجه شده است اینکه به طرزی مرگ بار، کار و فراغت 

در هم فرو رفته اند. در اوج جلسات کاری، »کَندی کراش« می زنیم و در اوج بازی، پیام های کاری می فرستیم.

محمد ملاعباسی
جامعه شناس و مدرس دانشگاه

یادم است زمستان سال پیش، یکی از دوستانم که در آلمان فلسفه 
می خواند، برای تعطیلات کریسمس برگشته بود ایران و آمده بود 

دفتر ما. من تازه تدریسم را در دانشگاه شروع کرده بودم و برای 
همین، مدام درباره استادهای دانشگاهشان سؤال می پرسیدم. 

جدا از همه چیزهای دیگر، یک حرفش واقعاً آتشم زد. اینکه گفت 
اکثر استادهایشان با تی شرت و شلوار جین یا اصلًا شلوارک می آیند 
سر کلاس: »فقط یک استاد فسیلی داریم که کت  و  شلوار می پوشد 
و همه به این کارش می خندند«. من از پوشیدن لباس های رسمی 

گریزانم و به  نظرم کت  و  شلوار نه نوعی پوشش که رسماً یک جور 
نفرین است و وقت هایی که برای دانشگاه کت  و  شلوار می پوشم 

دائم احساس می کنم دارم خفه می شوم. عجیب اینکه بعد از 
این صحبت ها شاید فقط دو سه هفته مجبور شدم با کت  و  شلوار 

بروم سر کلاس و بعد از آن  با شروع پاندمی در کشورمان، کلاس ها 
اول تعطیل و بعد هم آنلاین شد. حالا ماه هاست که من از 

استادهای دوستم هم جلو افتاده ام و با پیژامه می روم سر کلاس، 
البته وقتی به این فکر می کنم که دانشجوهایم در چه وضعی سر 

کلاس حاضر می شوند، هنوز کمی حسرت ته دلم می ماند،اما 
به هر حال، می خواهم بگویم که به لطف تکنولوژی هایی که به ما 

اجازه برگزاری کلاس های مجازی را داده اند، استادها و دانشجوها، 
فراغت نسبی بسیار بیشتری پیدا کرده اند.

در این یک سال، شیوه استفاده ما از وسایل تکنولوژیک روزمره 
-همین موبایل ها و تبلت ها و لپ تاپ هایمان را می گویم- تغییر 

عظیمی کرده است؛ پیش از کرونا، برای اکثر ما، این وسایل 
بیش از آنکه با »کار« پیوند داشته باشند، با »فراغت« مرتبط 

بوده اند. درست است، با موبایل زنگ هم می زدیم، ولی در مقابلِ 
ساعت هایی که توی اینستاگرام و توئیتر و تلگرام ول می چرخیدیم، 

آن چند دقیقه چیزی به حساب نمی آمد. واژه بازی در کلمه هایی 
مثل » موبایل بازی« یا »تبلت بازی« برایمان کاملًا طبیعی و 

بدیهی به نظر می رسید و خلاصه، اینها چیزهایی بودند که بعد 

از ساعت های کار یا درس، اوقات فراغتمان را پر می کردند )و با 
وجود همه انتقادات، من فکر می کنم ساعت های فراغت با گوشی 
هوشمند خیلی بیشتر خوش می گذرد تا با هر چیز دیگر(. اما حالا، 

گوشی ها شده اند ابزار »کار«.
از زمان انقلاب صنعتی به این سو، تکنولوژی اساساً چیزی مرتبط 

با کار قلمداد می شد و مکان اصلی به  میدان آمدن آن هم کارخانه 
بود. آدم ها در ساعت های کار، مثلِ چارلی چاپلین در فیلم »عصر 
جدید«، با ماشین ها سرو کله می زدند و بعد از کار تکنولوژی را کنار 
می گذاشتند و به حیات انسانی شان می رسیدند. از این جهت، باید 
گفت تکنولوژی های ارتباطی امروز نشان دهنده نوعی تغییرجهت 

اساسی بودند، چرا که هدفشان پرکردن ساعت های فراغت بود 
و البته از پارسال، با حفظ سمت، دنیای کار را هم فتح کردند؛ 

نتیجه شده است اینکه به طرزی مرگ بار، کار و فراغت در هم فرو 
رفته اند. در اوج جلسات کاری، »کندی کراش« می زنیم و در اوج 

بازی، پیام های کاری می فرستیم. این اغتشاش خیلی چیزها را 
تغییر خواهد داد و درباره آن باید فراوان حرف زد، اما برای شروع، 

خوب است بپرسیم چنین شرایطی به نفع کیست؟ به نفع ما؟ 
کارفرماها؟ شرکت های تکنولوژیک؟ به نفع کار؟ یا فراغت؟

چند روز پیش کتابی از اقتصاددان برجسته بریتانیایی، آنتونی 
اتکینسون می خواندم که از برجسته ترین پژوهشگران فقر 

و نابرابری در جهان بود و سال 2017 از دنیا رفت؛ در کتاب 
پیشنهادهایی داده بود برای اینکه چطور می توان فقر و نابرابری را 

کاهش داد. اولین آنها برایم بسیار جالب بود: حواستان به تغییر 
جهت های تکنولوژی باشد.

در این یک سال، شیوه استفاده ما از وسایل تکنولوژیک روزمره -همین موبایل ها و تبلت ها و لپ تاپ هایمان را 
می گویم- تغییر عظیمی کرده است. پیش از کرونا، برای اکثر ما، این وسایل بیش از آنکه با »کار« پیوند داشته 

باشند، با »فراغت« مرتبط بوده اند. واژه بازی در کلمه هایی مثل » موبایل بازی« یا »تبلت بازی« برایمان کاملًا 
طبیعی و بدیهی به نظر می رسید  اما حالا، گوشی ها شده اند ابزار »کار«.

حواستان به تغییر جهت های تکنولوژی باشد

کار یا فراغت؟ هر دو و هیچ کدام


